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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

جنگ در سینمای سال‌های پس از جنگ دنیا عمدتاً در جشنواره‌ها و فستیوال‌های جهانی بروز کرد تا 
یادی از دورانی خاص بر پرده ســینماها نقش ببندد. این یاد و خاطره آنچنان قوی اســت که در سال 2019 
پس از گذشت بیش از 100 سال از پایان جنگ جهانی اول که آن را »جنگ جنگ‌ها« خواندند، سرمایه‌های 

عظیمی برای به تصویر کشاندن ناگفته‌های آن جنگ صرف گردید. 
در این سال، فیلم »1917« ساخته کارگردان معروف‌هالیوود »سام مندس«، با پروداکشن عظیم درباره 
ماجرائی غیر قابل باور در این جنگ ســاخته شــد و مورد استقبال بسیاری قرار گرفت به طوری که در اغلب 
لیست‌های برگزیدگان و نامزدهای فصل جوایز ‌2019 هالیوود، از جمله اسکار و گلدن گلوب و مانند آن قرار 

گرفت و جوایز بسیاری را به خود اختصاص داد. 
سام مندس که اصلاً یک ملودرام ساز است و البته یکی دو فیلم حادثه‌ای از نوع جیمز باند هم در کارنامه‌اش 
دارد، درباره علت ساختن فیلمی درباره جنگ اول جهانی پس از گذشت بیش از 100 سال از پایان آن، گفت 

نمی‌خواستم آن جنگ و سربازان و وقایعش از یادها برود. 
همچنین فیلم »میدوی« ساخته »رولند امریش«، دیگر فیلم سوپر پروداکشن سال 2019 درباره جنگ 
جهانی دوم و نبرد معروف میدوی، از دیگر مثال‌های این نوع فیلم‌هاست که پس از دهه‌ها مورد اقبال فیلمسازان 

و تهیه کنندگان و مخاطبان قرار گرفت. 
در طی این سال‌ها آثار بسیاری در روایت‌های مختلف از جنگ‌های جهانی اول و دوم ساخته شدند که 
علاوه‌ بر تماشــاگران، جوایز متعددی نیز به خود اختصاص دادند. 3 فیلم »تاریک‌ترین ساعات« ساخته جو 
رایت، »چرچیل« به کارگردانی جاناتان تپلیتزکی و »دانکرک« از کریستوفر نولان، درباره جنگ جهانی دوم 
و ماجرای دانکرک، در سال 2017 بر پرده سینماها رفتند و چند سال پیش نیز موضوع جشنواره فیلم لندن 

به فیلم‌هایی درباره جنگ جهانی اختصاص یافته بود.
نگاهی به برخورد جشنواره‌ها و فستیوال‌ها و مراسم مختلف سینمایی با سینمای جنگ طی این گذشت 
بیش از 100 سال از جنگ اول جهانی و تقریباً 80 سال از جنگ دوم جهانی، روشنگر این مطلب است که 
خاطرات و روزهای جنگ برای سینمای جهان به خصوص‌هالیوود تا چه اندازه اهمیت دارد ولو بیش از یک 

قرن از آن گذشته باشد. 
اما در سینمای ایران، هنوز یکی دو سالی از پایان سال‌های دفاع مقدس، سپری نشده بود که زمزمه‌هایی 

مانند »دیگر دوران جنگ گذشته و باید به آینده و سازندگی پرداخت« ساز شد.
سینمای ایران در سال‌های پس از جنگ 

نخستین دوره جشنواره فیلم 
فجر در سال‌های بعد از جنگ را 
می‌توان به سال 1368 و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر مربوط دانست 
که آشکارا نســبت به سال قبل، 
دفاع  ســینمای  فیلم‌های  تعداد 
مقدس در آن کمتر شــد و البته 
آن جشــنواره یکــی از معــدود 
جشــنواره‌هایی بود که یک فیلم 
دفاع مقدس یعنی فیلم »مهاجر« 
ابراهیم حاتمی کیا توانست جایزه 
بهترین فیلم جشنواره را دریافت 

کند. 
اما پس از این جشنواره، کار 
به جایی رسید که برخی فیلم‌های 
جنگی جشــنواره نهم فیلم فجر، 
مانند »در مسلخ عشق« ساخته کمال تبریزی یا فیلم‌هایی که به حواشی انقلاب و جنگ می‌پرداختند همچون 
»شب‌های زاینده‌رود« ساخته محسن مخملباف پس از گذشت سالها، هنوز پروانه نمایش دریافت نکرده‌اند!

در جشــنواره دهم فیلم فجر، اندک فیلم‌های تولیدی درباره دفاع مقدس مانند »وصل نیکان« )ابراهیم 
حاتمی کیا(، »هور در آتش«)عزیزالله حمیدنژاد(، »پوتین«)عبدالله باکیده(، »اوینار«)شــهرام اســدی( و... 
نتوانستند در مقابل خیل فیلم‌های بی‌ربط با انقلاب و دفاع مردم ایران عرض اندام کرده و حتی یکی از جوایز 

اصلی را به خود اختصاص دهند.
اما در ســال‌های پس از جشــنواره دهم و یازدهم و از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و همچنین مدیران سینمایی پس از یک دهه تغییر کرده و برخی افراد مانند عزت الله ضرغامی 
به معاونت سینمایی رسیدند، روند تولید فیلم‌های دفاع مقدس ولو با سبک و سیاق جدید قهرمان‌پرورانه و 
حادثه‌پردازانه )چنان‌که پیش از این نیز توضیح داده شد( افزایش یافت و تقریبا در طول 5-4 سال مسئولیت 
این مدیران، سینمای دفاع مقدس حداقل 20 درصد تولیدات هر سال را به طور ثابت به خود اختصاص می‌داد.

روند نزولی توجه سینمای ایران به دفاع مقدس
اما از نیمه دهه 70 و با روی کارآمدن دولت مدعی اصلاحات و به مســئولیت رسیدن کسانی که ادعای 
اصلاحات و روشنفکری داشتند، سال به سال تعداد فیلم‌های تولیدی سینمای ایران در زمینه دفاع مقدس 
و جنگ، رو به تقلیل گذارد. چنان‌که این کاهش در سال‌های 1381 و 1382 به اوج خود رسید تا جایی که 
در سال 81 در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر حتی یک فیلم در باب دفاع مقدس حضور 

نداشت و از همین رو در سال 82 نیز هیچ فیلمی از این نوع به نمایش عمومی در نیامد! 
این درحالی بود که طی سال‌های 1361 تا 1376، هر سال بین 7 تا 12 فیلم درباره ابعاد مختلف دفاع 
مقدس مردم ایران، در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درمی آمد اما از ســال 1377 و هفدهمین جشنواره 
فیلم فجر، شــاهد ســیر نزولی چشــمگیری در تولید و نمایش این‌گونه آثار بودیم؛ چنان‌که رقم 12 فیلم 
دفاع مقدس در جشــنواره شانزدهم )1376( ناگهان در هفدهمین دوره )1377( به 4 فیلم کاهش یافت، 
در جشــنواره هجدهم )1378( 3 فیلم شد و در جشنواره‌های نوزدهم)1379( و بیستم)1380( به 2 فیلم 
رسید و بالاخره در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر در بهمن 1381 یعنی فقط 14 سال پس از پایان 
جنگ تحمیلی، فاتحه ســینمای دفاع مقدس توسط مسئولان وقت جشنواره خوانده شد و هیچ فیلمی از 
این نوع در جشــنواره مذکور به نمایش درنیامد. به این ترتیب اکران ســال 82 ســینمای ایران که نتیجه 
تولیدات سال 81 و محصول ویترین نمایشی جشنواره بیست و یکم بود، هیچ فیلم سینمای دفاع مقدس 

را بر پرده سالن‌های خود ندید!! 
 اگرچه تلاش شد در آخرین سال‌های دولت مدعی اصلاحات یعنی سال 1382 و 1383 تغییر و تحولاتی 
در زمینه سیاست‌های سینمایی اتفاق افتاده و مجدداً برخی فیلمسازان باسابقه در ژانر دفاع مقدس به ساخت 
فیلم در این باره روی آورند. چنان‌که جشنواره بیست و دوم فیلم فجر شاهد نمایش 4 فیلم در زمینه سینمای 
جنگ بود از جمله »دوئل« )احمدرضا درویش( و »مزرعه پدری«)مرحوم رســول ملاقلی پور( که نخستین 
تجارب سینمای استاندارد صنعتی در تاریخ سینمای ایران به شمار آمدند، اما با توجه به نگاه‌های تردید‌آمیز 
هر دو فیلمساز قدیمی سینمای دفاع مقدس به کلیت دفاع و فروکاستن آن به برخی از موضوعات حاشیه‌ای 
و همچنین محدود بودن تولیدات این نوع سینما در همان سال و جشنواره بیست و دوم فیلم فجر، سینمای 

دفاع مقدس علی‌رغم تجارب گذشته و امکانات بیشتر حال، به سال‌های پررونق قبل بازنگشت. 
ســال بعد و سال‌های بعدتر همچنان با ســینمای دفاع مقدس به طور کج‌دار و مریز رفتار شد تا اینکه 
در نیمه دهه 80 و برای بیســت و پنجمین جشــنواره فیلم فجر که در دولت نهم برگزار می‌گردید، 10 فیلم 
درباره دفاع مقدس ملت ایران به تولید رســید و اتفاق مهم دیگر این که فیلمی از این ژانر، بار دیگر توفیق 
سال‌های پیشین این سینما را تکرار کرد و سینمای ایران را به استقبال افسانه‌ای سال‌های دهه 1360 رساند. 
فیلم »اخراجی‌ها« ساخته مسعود ده نمکی )روزنامه‌نگار جنجالی سال‌های قبل‌تر( به عنوان یک پدیده، 
علاوه‌ بر آنکه با رأی تماشاگران، سیمرغ بلورین فیلم محبوب تماشاگران جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر 

را دریافت نمود، برای نخستین بار سینمای ایران را به فروش میلیاردی رساند. 
در واقع این اتفاق را می‌توان با روی کارآمدن دولت نهم و مسئولین جدید سینمایی مرتبط دانست که 
حداقل، توجه بیشتری نسبت به سینمای دفاع مقدس مبذول داشتند. اما این نگاه، یک نگرش استراتژیک 
نبود و ساخت فیلم‌هایی مانند »اخراجی‌ها« نیز نتیجه ترسیم یک چشم‌انداز روشن برای سینمای ایران به 
نظر نرسید بلکه صرفاً برای ایجاد تحولی مقطعی در روند تولید این سینما، با مساعدت بنیاد سینمایی فارابی، 
ســاخت یک ســری آثار ارزشی و دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت که نتیجه‌اش فیلم‌هایی مانند »روز 
ســوم« و »اخراجی‌ها« بود. بنابراین در ســال بعد و سال‌های بعدتر دیگر موفقیت‌های یاد شده تکرار نشد و 

بازهم تولید فیلم دفاع مقدس کاهش یافت و همچنان جرقه‌ها بود که این ژانر را حفظ می‌کرد.
»اخراجی‌ها 2« در نوروز 1388 موفقیت قسمت اول را در حد و حدود بسیار بالاتری تکرار کرد و برای 

نخستین بار فروش 7 میلیاردی را در کارنامه این سینما به ثبت رسانید.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جنگ در سینمای پس از جنگ
سعید مستغاثی

 بخش سی و هفت

حکایت سینماتوگراف 2

ســه‌گانه »اربــاب حلقه‌ها« بر اســاس رمان‌های 
جان رونالد رول تالکین و با کارگردانی پیتر جکســون، 

ساخته شد. 
این سه‌گانه 17 جایزه اسکار را کسب کرد و توانست 
10 برابر بودجه 300 میلیونی خود، بفروشد. تالکین در 
این کتــاب زبان‌هایی را در جهان تخیلی خودش ابداع 

کرده است. 
»ارباب حلقه‌ها« در ابتدای هزاره جدید، که فیلم‌های 
آخرالزمانی‌هالیوود افزایش چشمگیری یافتند، توانست 
مخاطبین دیندار جهان را نیز جذب خود کند. چرا که 
تالکین در اثر خود، با استفاده از برخی تعالیم انسانی و 
فطری همچون مهربانی، هدایت، الهام، عالمَ غیب، جدال 
خیر و شر و خصوصا استفاده از مضامین مسیحی، یک 
اثر دینی نوشــته است. اما برای رسیدن به بافت فکری 
و ایدئولوژیک اثر، بایســتی از این کلیات که در مکاتب 
مختلف وجود دارد، گذر کرده و نگاه عمیق‌تری داشته 

باشیم.

تالکین مســیحی کاتولیک بود. وی درباره‌ اثر خود 
می‌نویسد: »ارباب حلقه‌ها، پایه‌ مسیحی دارد، در نگارش 
اولیه ناخودآگاه و در بازبینی اثر، خودآگاه مسیحی است.«
از طرفــی، عــده‌ای معتقدند اثــر تالکین یک اثر 
نئوپاگانی و مشــرکانه است. چرا که از اساطیر مختلف 
مشــرکانه مثل دســته‌بندی موجودات به انسان و الف 
و دوارف که در اســاطیر نورس )اسکاندیناوی( موجود 

است، بهره برده. 
حتی برخی پژوهشــگران ضد ادیان ابراهیمی و از 
اعضای مشرکین جدید، سعی بر مصادره اثر تالکین به 
نفع خود داشته و شواهد قابل تاملی نیز ارائه می‌دهند. 
جدیدا نئوپاگان‌ها به ســمت تحقیــق درباره‌ی تالکین 
رفته‌اند. بعضــی هم اثر تالکین را مشــرکانه با بعضی 

اقتباس‌های دینی می‌دانند.
بعضی از پژوهشگران نیز معتقدند قهرمانان حماسی 
قرون وسطایی مثل آراگورن و قهرمانان ساده خیالی مثل 
‌هابیت‌ها، در مجموع، یک اثرِ از ریشه مسیحی و در ظاهر، 

پاگانی را ساخته است.
پیتر جکسون نیز در »ارباب حلقه‌ها« علی‌رغم بعضی 
تغییرات، سعی کرده بر رمان وفادار باشد و تقریبا همان 

جهان رمان را، تصویری کرده است.
در ادامه، به بررســی مؤلفه‌های مختلف مسیحی و 

پاگانی )مشرکانه( ارباب حلقه‌ها خواهیم پرداخت.
بررسی جهان آردا

تالکیــن در جهان تخیلی خود، موجودات مختلفی 
را قرار داده اســت. الف‌ها، انت‌ها )درختان سخنگو در 
ارباب حلقه‌هــا(، دوارف‌ها )به معنای کوتوله(، اورک‌ها، 
گابلین‌ها،‌هابیت‌ها و ایستار‌ها، موجوداتی هستند که در 
سرزمین میانه، جایی که اتفاقات ارباب حلقه‌ها آنجا رخ 

می‌دهد، دیده می‌شوند.

در جهانی که تالکین آن را تخیل کرده، یک خدای 
واحد وجود دارد که ارِو ایلوواتا نام دارد. ارو در زبانی که 
تالکین وضع کرده، یعنی آن موجود یگانه و ایلوواتار یعنی 
پــدر همه یا خدای خدایان. ارو ایلوواتار آینور‌ها را خلق 
کرد که مجموعه‌ای از والار‌ها و دستیار والار، مایار‌ها است. 
ارو ایلوواتار با یک نغمه‌ مقدس و کمک آینور، تمام جهان 
هســتی را خلق کرد. از طرفی الف‌ها و انسان‌ها مخلوق 
مســتقیم و مستقل ارو ایلوواتار و دوارف‌ها و گیاهان با 
مشارکت وی خلق می‌شوند. لذا الف‌ها و انسان‌ها برای 

ارو، ویژه بوده و فرزندان وی شناخته می‌شوند.
ملکور نیز از والار‌ها بود اما سعی کرد در نغمه‌ خلقت 
اعوجاج وارد کند و غرور و خودخواهی را در این نغمه وارد 

ساخت. شخصیت ملکور شباهت زیادی با ابلیس دارد.
بعضی از مایار‌ها که والار‌های درجه پایین‌تر هستند، 
به زمین فرستاده شــده تا با هیبت جسمانی فانی، در 
اتفاقات روی زمین مؤثر باشند و دخالت کنند. البته نباید 
جریانی راه بندازند و مستقیما رهبری کنند. این مایار‌ها 
جادوگران یا ایســتاری هستند که پنج نفر در سه رنگ 
آبی )در فیلم‌ها نبودند( قهوه‌ای )که راداگاست در‌هابیت 
است( خاکستری )گاندولف( و سفید )سارومان( است. 

لــذا گاندولف در دیــدار با گلادریل، لــرد الراند و 
سارومان در‌هابیت، عنوان می‌کند که من فقط یک هُل 
کوچک دادم و این جریان بازگشت به سرزمین اربور را 

من راه نیانداختم.
تالکین گفته اســت که ایستاری‌ها دقیقا نمایان‌گر 
انَجِلوس یونانی، یعنی پیامبر، هســتند. پس در جهان 
ارباب حلقه‌ها، خالق یگانه و موجوداتی شبه فرشته که 

در امر خلقت مشارکت دارند، وجود دارد. 

بعضی برداشت کرده‌اند که این نظام خلقت، برگرفته 
از مکاتب مشرکانه است. اما این برداشت صحیح نیست. 
چرا که خداوند در امر خلقت، گاهی با واسطه، امر خود 
را پیش می‌برد و همیشه مستقیما مداخله نمی‌کند. هر 
چند در نگاه توحیدی، هر موجودی هر کمالی که دارد، 
وابسته به خداوند است؛ اما در نگاه ظاهری، می‌توان گفت 
فلان فرشته جان انسان را می‌گیرد و در واقع، امر الهی 

از دریچه وجود فرشته جریان می‌یابد.
در خلقت نیز همین مسئله می‌تواند جریان پیدا کند 
و نــگاه تالکین به هیچ وجه همچون پانتئون خدایان و 

نگاه اسطوره‌ای، نیست.
البته باید دقت داشــت که در نــگاه توحیدی، هر 
موجودی وابســته به خداوند و نیازمند او در تمام ابعاد 
وجودی خود است. فرشتگان نیز همچون باقی مخلوقات 
مستقل نبوده و هیچ چیزی از خود ندارند و صرفا واسطه 
هستند. خداوند بی‌نهایت است و هر چه هر چیزی دارد، 
لحظه به لحظه از خداوند دریافت می‌کند و مســتقل و 

جدای از خدا نیست.
اگر تالکین طوری ایلوواتار را ترسیم کند که همچون 
خدای ساعت‌ساز، پس از خلق به کناری می‌رود، نگاهی 
مشرکانه خواهد داشت. پیتر جکسون در »ارباب حلقه‌ها« 
برخلاف تالکین، الف‌ها را موجوداتی قدســی و روحانی 
ترســیم کرده است. همراهی موسیقی خاص معنوی و 
سلتیک، با قاب‌های نورانی و جذاب از الف‌ها، باعث شده 
است برخلاف نگاه تالکین، الف‌ها در ارباب حلقه‌ها بسیار 

متعالی به نظر برسند.
تــا جایی کــه در ارباب حلقه‌هــا، الف‌ها همچون 
فرشتگانی پاک، حامی حق در مقابل باطل بوده و تصویر 

منفی‌ای،‌ برخلاف فیلم ‌هابیت که از مرکوود و الف‌های 
خودخواه نیز قاب می‌بندد، وجود ندارد.

در تحلیل فیلــم ارباب حلقه‌ها، مطالب این بخش 
بســیار کارآمد است و می‌توان با این اطلاعات، به نقش 

گاندولف، الف‌ها، انسان‌ها و سایرون، بهتر پی برد.
همچنین تالکین برای نوشتن ارباب حلقه‌ها، در کنار 
آثار ادبی مختلف و بعضی وقایع تاریخی، از اسطوره‌های 
اروپایی متعددی اســتفاده کرده اســت که در ادامه به 

تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.
 اقتباس‌های اسطوره‌ای، تاریخی 

و ادبی تالکین
الف: بعضی اقتباس‌های ادبی؛ تالکین از متون 
شکسپیر نیز اســتفاده‌های متعددی داشته است. مثلا 
مکبث توسط انسان‌های عادی کشته نمی‌شود و کسی که 
به شکل غیر طبیعی بدنیا آمده، وی را می‌کشد. همچون 
پادشاه جادوگر نازگول‌ها که هیچ مردی نمی‌تواند وی 
را بکشد و توسط یک‌هابیت و یک زن، کشته می‌شود.

حلقه‌ یگانه شباهت زیادی با حلقه‌ جایجیز دارد. در 
جمهور افلاطون، مسئله‌ای اخلاقی بر سر حلقه‌ جایجیز 
مطرح می‌شــود؛ چرا که هر کس این حلقه را بر دست 
کند، نامرئی شده و می‌تواند از قانون فرار کند. در ارباب 
حلقه‌ها نیز حلقه باعث نامرئی شدن فرودو و البته سیطره‌ 

شیاطین بر وی می‌شود.
جایجیز حلقه را در یک پرتگاه عمیق پیدا می‌کند؛ 

بیلبو نیز حلقه را در قعر غار می‌یابد. 
البتــه حلقه به جز اســمیگل، نمی‌تواند دیگران را 
گمراه کند و برخلاف جایجیز، باعث رسیدن وی به یک 

پادشاهی نامشروع، نمی‌شود.
در میراث مســیحی-یهودی، حلقه‌ سلیمان خیلی 
پر رنگ نیســت و در کتاب مقدس اسمی از این حلقه 
به میان نیامده است. در فیلم نیز از این حلقه اقتباسی 

دیده نمی‌شود.
این امتحــان اخلاقی برای آراگــورن، گالادریل و 
گاندولف نیز پیش می‌آید و همه سربلند بیرون می‌آیند. 
بارومیر هم هر چند گرفتار شده، در ادامه پشیمان شده 

و در راه دفاع از ‌هابیت‌ها کشته می‌شود.
گالوم شــخصیتی شبیه به گاگول، پیر زن خمیده‌ 

کتاب معادن پادشاه سولومان دارد.
ب- بعضی اقتباس‌های تاریخی: پرچم‌ها، اشعار، 
زبان و برخی دیگر از مؤلفه‌های قرون وسطایی در فیلم 
دیده می‌شــود.میناس تریث با روم مقایسه شده است. 
دشــمنان کارتاژی‌ها در جنوب که فیل‌سوارند با لشکر 
هرادریم شبیه است. شــهر‌های با دیوار سنگی در روم 
نیز بوده اســت و معماری داخلی میناث تریث شبیه به 
باسیلیکای سنت ویتال اســت.نبرد هلمز دیپ و دفاع 
گیملی و آراگورن بر روی پل، شبیه به نبرد هوراتیوس و 
دفاع وی بر روی پل است.آراگورن شبیه به پادشاه آرتور 
و گاندولف شــبیه به مرلین، شمشیر نارسیل نیز همان 

اکسکالیبر است.شباهت فیل یا ماموت‌های هرادریم با 
فیل‌های پیروس از اپیروس در حمله‌ به روم باستان نیز 

قابل توجه است.
ج- بعضی اقتباس‌های اسطوره‌ای: عده‌ای چشم 
سایرون را شبیه به چشم شیطانی بیلور دانسته، که وسط 
پیشانی وی بود و می‌توانست با آن، تمام یک لشکر را نابود 
کند.گفته شده است بیلور موجودی شیطانی، غول‌آسا 
و تک چشم است که وقتی تمام پلک‌های وی برداشته 
می‌شود، همه‌ی اطراف را به آتش می‌کشد.بیلور پادشاه 
موجودات شیطانی به نام فومویر بود که هیبت زشت و 
کریهی داشــتند. شبیه به سایرون که پادشاه موردور و 

اورک‌هاست.
بعضی از پژوهشگران، جنگ پایانی‌ای که ممکن است 
به کشــته شدن همه بینجامد را شبیه رگناروک نورس 
دانســته و شجاعت شمالی‌ها )روهان( را نیز اقتباسی از 
جنگاوری نورس‌ها می‌دانند.همچنین گفته شده اینکه 
پس از جنگ نهائی، الف‌ها می‌روند و سرزمین میانه را به 
انسان‌ها می‌سپارند، اشاره به رگناروک و نابودی خدایان 
دارد که البته برداشــت دقیقی نیست.همچنین عده‌ای 
معتقدند ریوندل و لوثلورین از جهان غیبی سِــلتیک‌ها 
اقتباس شده است. وارگ‌ها و ترول‌ها که در ارباب حلقه‌ها 
و ‌هابیت وجود دارد، موجودات افسانه‌ای از نورس هستند.
دوارف‌هــا برگرفته از کوتوله‌های نورث که آهنگر بودند 
و شبیه به یهودیان قرون وسطی هستند.گاندولف شبیه 
به اودین، با عصا و لباسی مندرس در حال پرسه زدن در 
سرزمین‌های مختلف است. تالکین گفته است شخصیت 

گاندولف به نوعی شبیه اودین است.
اودین با گرگ‌هایش معروف بوده و کلاغ‌ها، چشمان 
وی هستند. همچون سارومان که با وارگ‌ها به همراهان 
حلقه حمله کرده و با کلاغ‌ها، این گروه را رصد می‌کند. 
نام گاندالف از همین نام در بین نورس‌ها که از دو بخش 
گانــدر به معنی چوب جادو و الِفر به معنی الِف )همان 

موجودات گوش تیز( گرفته شده است.
مســئله‌ حلقه‌ جادویی و شمشــیر شکسته نیز در 
اساطیر نورس وجود دارد. در ارباب حلقه‌ها نیز شمشیر 
شکسته نارســیل و حلقه یگانه، از عناصر مهم داستان 
هستند. گاندولف شبیه به اودین، با عصا و لباسی مندرس 
در حال پرسه زدن در سرزمین‌های مختلف است. تالکین 
گفته است شخصیت گاندولف به نوعی شبیه اودین است.
آنیمیسم و روح‌انگاری برای حیوانات، گیاهان و اشیاء در 
ارباب حلقه‌ها دیده می‌شود. انِت‌ها و قیامشان، حیوانات 
صاحب خرد مثل عقاب‌های گواهیر و رَداگاست که طبق 
ادعای بعضی، نام یکی از خدایان مشرکانه‌ اسلاوی است.

البته روح‌انگاری برای تمام موجودات جهان، نگاهی 
دقیق در حیطه هستی‌شناسی است. در قرآن کریم نیز 
خداوند متعال می‌فرماید که هیچ چیزی نیســت مگر 
اینکه تسبیح خداوند را انجام می‌دهد؛ لکن شما تسبیح 
آن‌ها را متوجه نمی‌شوید. یعنی تمام موجودات مرتبه‌ای 
از فهم و درک را دارند و به برکت همین فهم، می‌توانند 

ادراک داشته باشند.
پس آنیمیسم به معنایی که گفته شد، یک اعتقاد 
مشرکانه نیست، بلکه نگاهی باطنی به موجودات جهان 

است و تضادی با اعتقادات صحیح، ندارد.
جمع‌بندی بخش اول

تا بدین‌جا بعضــی از اقتباس‌های تاریخی، ادبی و 
اســطوره‌ای ارباب حلقه‌ها را بررســی کردیم‌. به عنوان 
جمع‌بنــدی می‌توان گفت که تالکین در کنار آثار ادبی 
پیش از خود، کاملا از اســاطیر مختلف اروپایی و تاریخ 
غرب نیز بهره برده است. پس ادعای نئوپاگان‌ها درباره 
تاثیرپذیری تالکین از مکاتب مشــرکانه، اشتباه نیست. 
اما اینکه تمام اثر را، یکپارچه شرک‌آلود ببینیم، خطایی 

بزرگ است.
در ادامه به بررســی عناصر دینی و مسیحی ارباب 

حلقه‌ها، خواهیم پرداخت.
ادامه دارد

هالیوود 
زیر ذره‌بین

تلفیقی از مؤلفه‌های مسیحی 
و یهودی مشرکانه

مسیح عرفان

نقد و بررسی سه‌گانه »ارباب حلقه‌ها«- بخش اول

مجموعه مســتند »بازی اختاپوس« از زاویه‌ای 
جدید بــه ریشــه‌های پوشــالی و جعلــی رژیم 

صهیونیستی می‌پردازد.
در هر بازی، یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده 
خواهد شد. اما در بازی اختاپوس، هیچ کس برنده 
نیست. بازی اختاپوس، بازی جنایت و مرگ است. در 
این بازی، هدف، نسل کشی است و طراح آن رژیم 
صهیونیســتی که البته هم داور است و هم بازیکن. 
به همین دلیل، همیشه خود را در این بازی، برنده 
اعلام می‌کند و البته به خود حق می‌دهد بازنده را 
با فجیع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شــکل بکشد. این 
بازی جنایتکارانه توسط دولت آمریکا و بسیاری از 
دولت‌های اروپایی مدافع حقوق بشر حمایت می‌شود. 
فلسطینی‌ها به‌ویژه زنان و کودکان، هدف آسانی برای 

رژیم در این بازی هستند. 
آغاز این بازی، به سال‌ها پیش از تاسیس رژیم 
جعلی باز می‌گردد. در آن زمان یک گروه تروریستی 
به نام ‌هاگانا، افراد را برای کشتن فلسطینی‌ها آموزش 
می‌داد و هدف اصلی اســتفاده از بمبگذاری و ترور 
برای بیــرون راندن فلســطینی‌ها از خانه و وطن 
خودشان بود. باروخ تیروش از اعضای گروه ضربت 
‌هاگانا در مصاحبه‌ای اذعان کرد، »من بشخصه این 
طور آموزش دیدم که فقط تیرم را به هدف بزنم. هر 
شلیک باید به هدف اصابت می‌کرد.«. سرانجام این 
گروه‌های تروریستی پس از فروپاشی عثمانی با کمک 
انگلیس البتــه در ازای دریافت پول از ثروتمندان 

به بهانه پخش مستند »بازی اختاپوس«

بازی مرکب با هدف حذف بازنده

مجموعه تلویزیونی »نون خ« به نام کردستان و قوم 
کرد ســند خورده است و اکثر بازیگرانش نیز هنرمندان 
بومی کُرد هســتند و در چهار فصــل قبلی‌اش، جنبه‌ها 
و ابعاد مختلف فرهنگ و آداب و رســوم و جغرافیا و هنرِ 
کُردی را به تصویر می‌کشید. اما فصل پنجم »نون خ« را 
می‌توان پیوند غرب و شــرق ایران دانست، چون در این 
فصل، شاهد سفر نورالدین خانزاده و همولایتی‌هایش به 
چابهار و مواجهه‌شان با بلوچ‌ها هستیم. طوری که می‌توان 
»نون خ 5« را از نظر فرهنگی و قوم شناختی، بازتاب‌دهنده 
اتحاد اقوام ایرانی با تمرکز بر دو قوم کرد و بلوچ دانست. 
موسیقی تیتراژ پایانی این سریال نیز تلفیقی از موسیقی 
نواحی بلوچی و کردی است و زیبایی‌ها هر دو قوم را در 

این فصل از »نون خ« می‌بینیم.
البتــه »نــون خ 5« نیز دچار ضعف‌ها و اشــکالات 
ســاختاری و محتوایی هم هســت؛ ازجمله این ضعف‌ها 
می‌توان به ســاختار روایی نامنســجم آن دانست! فصل 
پنجم »نــون خ« دچار فیلمنامه‌ای پرُ فــرود و قصه‌ای 
کم فروغ اســت؛ آنچه روایت این سریال را پیش می‌برد، 
صرفا خودنمایی و مزه‌پرانی کاراکترهاســت و در عمل، 
یک داســتان درست و حسابی در آن جریان ندارد. حتی 
موقعیت‌های طنزآمیز در این سریال نیز نسبت به فصل‌های 
قبلی‌اش به شدت کاهش یافته است و باز هم آنچه مبنای 
کمدی در این سریال است، تیپ‌هایی هستند که حرف‌ها 
و حرکاتشان به تکرار می‌افتد. بخش عمده فضای روایت در 
»نون خ 5« را دیالوگ و بگومگو تشکیل داده و این باعث 
شده تا این سریال، طولانی و کشدار به نظر برسد. همچنین 

به بهانه مجموعه »نون خ 5«

 پیوند غرب و شرق 
رنگین‌کمان زیبای اقوام

برخی انتقادات به محتوای این سریال وارد است. ازجمله 
اینکه می‌بینیم تنها آدمی که در این سریال روزه می‌گیرد، 
مهیار است، یعنی دقیقا پخمه‌ترین و کم‌هوش‌ترین عضو 
گروه! گویی به واســطه این آدم، با روزه‌داری ماه رمضان 
-خواســته یا ناخواسته- شوخی می‌شــود. اینکه چنین 
مشکلی از دســت مدیران جوان و مستندساز سیمافیلم 
در رفته یک طرف، محل ســؤال است که چطور مهدی 
فرجــی، تهیه‌کننده باتجربه »نــون خ« متوجه این ایراد 

گلدرشت نشده؟! 
 اما جدای از این مشــکلات، رویکرد کلی مجموعه 
تلویزیونی »نون خ 5« دارای اهمیتی راهبردی در جهت 
منافع و اقتدار ملی است. فراموش نکنید که از گذشته تا 
به حال، یکی از ترفندهای دولت‌های استعماری و دشمنان 
ایران، ایجاد تفرقه بین اقوام و گروه‌ها و پیروان مذاهب و 
ادیان گوناگون ایرانی بوده است. آن‌ها با وسائل و ابزارهای 

مختلف، ازجمله با رسانه‌ها همواره در پی این بوده‌اند که 
بین ترک و کرد و لر و فارس و بلوچ و شــیعه و ســنی و 
شــهری و روستایی و زن و مرد و... اختلاف و تنش ایجاد 
کنند تا آرزوی محال تجزیــه ایران را به واقعیت تبدیل 
کنند. اینکه صداوســیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام 
به تولید ســریالی چون »نون خ 5« کرده که محور اصلی 
داستان آن همراهی و همنشینی اقوام مختلف و بازنمایی 
زیبایی‌های فرهنگی و قومی و جغرافیایی قوم بلوچ است، 

یک رویکرد روشن و مترقی محسوب می‌شود.
متأسفانه به خاطر سیاست‌های استعماری قوای بیگانه 
و همچنین فعالیت برخی گروهک‌های تروریستی وابسته 
به جریان‌های دشمن با ایران، تصویری جعلی و دروغین 
از خطه پرافتخار بلوچســتان و مردم نجیب و دلاور این 
 بخش از ایران در ذهن برخی ایجاد شده است. اما مجموعه 
»نــون خ 5« این روزها تصویری واقعی و درســت را از 

بلوچستانِ ایران و مردم بلوچ نشان می‌دهد. خانواده ناخدا 
در این ســریال، نماینده و نمودی از قوم بلوچ هستند که 
سرشار از تدبیر و مهربانی و مهمان‌نوازی و وطن‌دوستی‌اند.

امید است تولید سریال‌هایی با رویکرد اتحاد اقوام و 
بازنمایی زیبایی‌های قوم‌های مختلف ایرانی روز به روز در 

صداوسیما بیشتر شود.

آرش فهیم

آرین امیدوار

یهودی توانســتند پایه‌های ایــن رژیم جعلی را در 
مناطق فلسطینی بنیانگذاری کنند و با ناآرام کردن 
شرایط برای یهودیان سراسر جهان، آنها را به سمت 

این منطقه سوق می‌دادند. 
در آن زمان، اروپا در التهاب جنگ جهانی دوم 
به سر می‌برد و دست‌هایی در پشت پرده، یهودیان را 
به سمت فلسطین سوق می‌دادند. در بخش دیگری 
از مســتند »بازی اختاپوس« آمده است:»با پایان 
جنگ، کشتی‌های مهاجران غیرقانونی، گروه گروه 

وارد فلسطین شدند.«
در »بازی اختاپوس« همچنین ریشــه‌های این 
افســانه که صهیونیســت‌ها، زمین فلسطینی‌ها را 
خریدند، بررسی می‌کند. براساس اسناد، فقط بخش 
بسیار کوچکی از زمین‌های فلسطینی با تطمیع و 
تهدیــد به فروش رفته و بقیه آن، به زور از دســت 

صاحبانش گرفته شده است. 
در اولین کنگره صهیونیســتی، یک ریاضیدان 
یهودی اهل لیتوانی به نام هرمان شــاپیرا پیشنهاد 
تشــکیل صندوقی برای کمک به یهودیان با هدف 

خرید زمین در فلسطین را ارائه داد. یوناس لوینسون، 
برق اوکراین هم ریاســت آن را برعهده گرفت. یک 
سرمایه‌دار صهیونیسم روس به نام اسحاق گلدبرگ، 

یــک مزرعه زیتون را در فلســطین خرید و آن را 
 بــه این بنیــاد داد و صندوق ملی یهــود این‌گونه 
تاســیس شد. همچنین انجمن استعمار یهود یکی 
دیگر از بنیادهای صهیونیستی بود که هدفش خارج 

کردن زمین از دست فلسطینیان بود. 
این انجمن را موریس د هرش تاسیس کرده بود؛ 
همان فردی که انجمن استعمار یهود را در آرژانتین 

به وجود آورده بود، اما طرحش شکست خورد. 
خانــدان روچیلد، از ثروتمندان یهودی اروپایی 
بودند که 15 میلیون فرانک فرانسه به خرید زمین در 
فلسطین اختصاص دادند. روچیلد در ازای پرداخت 
پول به انگلیس برای بازســازی کشور جنگ‌زده، از 
بالفور خواست وعده اعلام تاسیس رژیم جعلی را به 
آنها بدهد. دولت انگلیس با این معامله موافقت کرد. 
در زمان تاســیس رژیم صهیونیستی، با وجود 
همه حمایت‌های مالی و اقدامات در سایر کشورها 
برای سوق دادن یهودیان برای خروج از کشورهای 
خودشان، باز هم فقط یک‌سوم جمعیت فلسطین، 

یهودی بودند.

فرزندان و نوادگان اعضای تروریستی ‌هاگانا و 
یهودیانی که از اروپا اخراج شــده بودند، سربازان 
ارتش رژیم جعلــی را به‌وجود آوردند که بیش از 
هفتاد ســال هدف قرار دادن فلسطینی‌ها از زن و 
مرد و کودک و پیر وجوان در پوســت و خونشان 

ریشه دوانده است. 
گیل هیلل، یک عضو سابق ارتش اسرائیل در 
بخشی از مســتند بازی اختاپوس می‌گوید، وقتی 
عضو ارتش شدم فکر می‌کردم بتوانم یک برخورد 
انسانی در ماموریتم داشته باشم، اما من در ارتش 

به یک هیولا تبدیل شدم. 
اما در آن سوی بازی، محور مقاومت قرار دارد 
که این بازی را غیرعادلانه و غیرانســانی می‌داند و 

مانع آن می‌شود. 
هفتم اکتبــر 2023، یک بار دیگر، حماس به 
عنوان مخالف بازی اختاپوسی رژیم صهیونیستی، 
صحنــه بازی که همان کیبوتــس رعیم بود را به 
جهنم اختاپوس تبدیل کرد. چرا که رعیم، نماد و 
سمبل جنایت‌های صد ساله رژیم صهیونیستی بود. 
مجموعه مستند »بازی اختاپوس« با همکاری 
مؤسسه شهید آوینی به کارگردانی و تهیه کنندگی 
محمــد فیاضی، بــا نگاهی متفاوت بــه موضوع 
شــکل‌گیری رژیم صهیونیستی و عملیات طوفان 
الاقصی پرداخته اســت. روایــت این مجموعه ده 
قسمتی که از شــبکه اول سیما پخش می‌شود را 

وحید رونقی بر عهده ‌دارد. 

گالوم شخصیتی شبیه به گاگول، پیرزن 
خمیده‌ کتاب معادن پادشاه سولومان دارد

اودین خدای خدایان نورس و شباهت با گاندولف


